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سلام به فردا

منطقــه ای که مــا امــروز خاورمیانــه نامیده ایم، از 
بیش از ســه هزار سال پیش مرکز پدیدآمدن حکومت ها 
بوده اســت. کوروش اولین بنیان گــذار حکومت در این 
منطقه نبوده ولی اهمیت او در تفاوت عمده ای اســت 
کــه حکومتش بــا حکومت هــای قبلی منطقــه دارد. 
حکومت های قبلی که در این منطقه وجود داشــته اند، 
مبنای حاکمیتشان بر سلطه بوده است؛ یعنی سلطه یک 
قوم بــر اقوام دیگر و درجه دوم تلقی کردن افرادی که از 

قوم خودشان نبوده اند.
 ســومری ها در اینجــا اولیــن مدنیــت را به وجود 
آورده اند و بعد از آنکه سومری ها رفتند، اقوام مختلفی 
مثل آکدی ها و ســپس حکومت های منسجم تری مثل 
بابلی ها، آسوری ها و بالاخره اولین حکومت ایرانی – باز 
هم بر مبنای سلطه گری- از مادها پدید آمد. کوروش که 
به موجب اسناد مختلف، وابستگی خونی نیمه پارسی، 
نیمه پارتی داشــت، در دربار ماد با وضع خاصی زندگی 
می کــرد که احتمالا گروگان ســلطنتی در حکومت ماد 

بود. وقتی او موفق شد حکومت را به دست بگیرد، یک 
پادشــاهی به وجود آورد. حکومتی که او درســت کرد، 
برای اولین بار بر مبنای سلطه یک قوم بر اقوام دیگر نبود، 
بلکــه حکومتی بود که ضمن نوع تمرکزی که داشــت، 
ایــالات مختلف آن در اختیــار فرمانروایانــی بودند که 
کوروش با آنها به صورت برابر رفتار می کرد. به این ترتیب 
او بــرای اولین بــار یــک حکومت سراســری در منطقه 
به وجود آورد که به زبان  اقوام مختلف، به فرهنگشــان 
و به ادیانشان احترام گذاشته می شد. درعین حال تحرک 
کوروش در این ســرزمین عظیم که یک ســرش در بلخ 
امــروزی، به اصطلاح در فرارودان بود و یک ســرش در 
مناطق شمال تا جنوب عراق امروزی و اغلب بخش های 
ایران امروز، حیرت انگیز است. می توان گفت پارس جنبه 
قداستی نزد پارسی ها داشت و در آن موقع هنوز مرکزیت 
آنها در به اصطلاح انشــان در پارس بود و بعدا در زمان 
جانشینان کوروش به شوش منتقل شد. اهمیت و تفاوت 
کوروش با دیگران این بود که حکومتی به وجود آورد که 
ضمن تمرکز حکومت از لحاظ امنیتی، نظامی و مالیاتی، 
از بقیــه جهات با تســاوی و آزادی عمل رفتار می کرد و 
این بعد از کمبوجیه به داریوش به ارث رسید و داریوش 
بود که توانست آن میراث را به ابعاد بزرگ تر سازماندهی 
اداری و نظامی و مالی وســعت بدهــد. می توان گفت 

این گونــه حکومت کــردن در این وســعت در آن زمان 
قدری حیرت انگیز به نظر می رسد. قبل از آنها مصری ها 
حکومت داشــتند، منتها حکومت آنها متکی بود بر یک 
قوم، یــک زبان، یک مذهب و یــک منطقه و آن منطقه 
هم محدود و مشخص بود؛ دو طرف رودخانه نیل بود و 
بس، اما در مورد امپراتوری ای که کوروش بنا نهاد، ضمن 
وسعت، تحرک هم بسیار شدید بود. آخرسر همچنان که 
می دانیم، در جنگی با اقوام ایرانی فرارود؛ یعنی سکاها، 

زخمی شد و این امر منجر به مرگش شد. 
کوروش یک چهره نمادین در آغاز تاریخ ایران اســت 
و در جاهــای دیگر دنیا نیــز به او احتــرام می گذارند و 
یادبودهایی در اســترالیا و لس آنجلس بــه نامش برپا 
شده است. اســتوانه کوروش کبیر و نوشته های او قابل 
مقایسه است با بخشــی از اعلامیه حقوق بشر امروزی؛ 
نمی شــود گفت کاملا معادل آن، ولی نسبت به زمانش 
می توان گفت اهمیت بسزایی دارد. برای چه وقتی دنیا 
برای کسی، شخصیتی یا میراثی احترام قائل است، ما در 
خــود ایران به او احترام نگذاریــم و روزی را به نام او در 
نظر نگیریم؟ فکر می کنم نام گذاری روزی به نام کوروش 
کار بسیار مهمی باشد، برای آنکه ایرانیان امروز احساس 
می کنند که به گذشته شــان بی اعتنایی می شود و از این 

بی اعتنایی احساس رنجش می کنند. 

وقتی دنیا برای کوروش احترام قائل است، چرا ما نباشیم؟  پسرکم... 

پسرکم �
یک فعال سیاســی کــه دم انتخابــات فعال 
شــده بود، بعد از گرفتن پُست موردنظرش دوباره 

غیرفعال شد تا چهارسال دیگر. 
پسرکم

دانشــمندان معتقدند گونــه ای از موجودات 
هرگز منقرض نمی شوند و از سازمانی به سازمان 
دیگر منتقل می شوند؛ همچون بعضی از استادان 
که بــا رئیس قبلی کار می کردنــد و الان با رئیس 

فعلی هم اوکی هستند!
پسرکم

یکی از فعالان سیاســی در مجلــس به دلیل 
بیش فعالی، هــم از اصولگرایان حمایت می کند، 

هم از اصلاح طلبان. 

پسرکم
یــک فعال اصلاح طلب توانســت با یک عمل 
کوچک ســرپایی، موضــع اصلاح طلبانــه اش را 
اصــلاح کنــد. وی هم اینــک میانه رو محســوب 

می شود. 
پسرکم

برای گرفتن بودجه یا رانت، کمی ظاهر موجه، 
کمی ژن خوب، کمی رو، کمی آشنا و مقدار کمی 
شانس نیاز اســت. متأسفانه تو فقط مقدار زیادی 
شــانس داری که آن هم سبب می شود به راحتی 

جاپارک پیدا کنی! همین، پسرک بدبختم. 
پسرکم

یــا باید خیلــی درس بخوانی و تــلاش کنی و 
تجربه کســب کنی تــا یک شــغل به دردبخور به 
دســت بیاوری یا باید یک بابای به دردبخور داشته 
باشی. اولی که شــغلی هم باشد به تو نمی رسد، 
در نتیجه به نظــرم از همین الان باید فکر دیگری 

بکنی.
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کارتون خواب

معنای دقیق جوان گرایی 
در سیاست جهانی

ساســان گلفر: نســیم جوانــی در عرصه سیاســت 
سراســر جهان وزیدن گرفته اســت. چهره هایی تازه 
و - در مقایســه با دوران های گذشته- کم سن وسال 
ســکان مدیریــت کشــورها را بر عهــده می گیرند و 
از اقیانوســیه گرفته تــا خاورمیانه و اروپــا، آرام آرام 
دنیای سیاست  و قدرت را از چنگ دایناسورها بیرون 
می آورنــد. تازه ترین نمونه ها در اتریــش، نیوزیلند و 
در همین ســاحل خلیج فارس، در امــارات متحده 
عربــی رخ نموده اند. چند ماه پیش نیز در فرانســه 
یــک اقتصاددان جــوان قدرت را در دســت گرفت. 
این جوانه های دنیای سیاســت در زمستانی شکوفه 
می دهند که هنــوز بحث تنازع پیرانه ســر پیرمردی 
۷۱ســاله با پیرزنی ۷۰ساله بر ســر ریاست جمهوری 
ینگه دنیایــی که خود را قاره نــو می نامد، ادامه دارد 
و از احتمال کناره گیری یا تســلیم فرشته  مرگ  شدن 
حکم رانان کهن - اگرچه نمادین- نظام های سلطنتی 
در جزیره هایی مانند انگلستان و ژاپن سخن به میان 
می آید. امانوئل مکرون ۳۹ساله که از شش ماه پیش 
بر کرسی ریاســت جمهوری فرانسه تکیه زده، از پنج 
سال پیش ســمت هایی مانند معاونت دبیر کل کاخ 
الیزه و وزارت اقتصاد و صنعت را تجربه کرده است. 
این دانش آموخته فلسفه دانشگاه نانتر پاریس البته 
پیش از آن بانکداری، سرمایه گذاری و نظارت مالی و 
حتــی کار در روابط عمومی و آموزش را تجربه کرده 
است. اروپایی دیگری که این روزها نامش زیاد مطرح 
می شود، سباستین کورتس ۳۱ساله، صدراعظم جدید 
اتریش است. کورتس دانشجوی سابق رشته حقوق 
دانشگاه وین از ۲۷سالگی وزارت خارجه کشورش را 
بر عهده داشته است. در نیوزیلند خانم جاسیندا آردر 
رهبر ۳۷ساله حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات 
پارلمانی عهده دار سمت نخست وزیری شده و لقب 
جوان ترین نخست وزیر آن کشور در ۱۶۰ سال گذشته 
را بــه خود اختصاص داده اســت. او دانش آموخته 
رشــته ارتباطات و روابط عمومی دانشــگاه وایکاتو 
است و از سال ها پیش حتی در بریتانیا درگیر مبارزات 
سیاســی بوده اســت. در روزهای اخیر همچنین نام 
۹ زن به عنــوان وزیر و وزیر مشــاور جدید در امارات 
متحده عربی مطرح شــده که البتــه در پرداختن به 
مســئله جنســیت آنها و تبار ایرانی و پیشینه قومی 
یکــی از آنها یک نکته کمتر مــورد توجه قرار گرفته 
و آن جوان بــودن اکثر این وزرای جدید اســت. خانم 
ســاره امیری، وزیر علوم جدید امــارات که ایرانی تبار 
و از طایفه ای بلوچ اســت، ۳۰ سال دارد. یکی دیگر 
از وزرای تازه منصوب شــده برای ریاســت وزارتخانه 
تازه تأسیس «امور هوش مصنوعی» امارات که عمر 
بن ســلطان نام دارد، ۲۷ساله اســت. به این ترتیب، 
معنــای دقیق جوان گرایی در سیاســت در سراســر 
جهان، آهسته آهســته خود را نشــان می دهد. شاید 
این واکنش دنیای کهنه به ورطه ای باشد که ناگهان 
خود را در آستانه فروغلتیدن به آن دیده است. شاید 
ایــن نیاز به نوزایی، به بیرون آمــدن از لاک کهنگی و 
پرهیز از تکرار و پس روی اســت که دنیا را واداشــته 
است تکانی به خود بدهد. به هرحال واقعیت زندگی 
و این دنیاست که گاهی اراده خود را به همه تحمیل 
می کند و حتــی به آنها که در برابــر تغییر مقاومت 
می کننــد، می فهماند که اگر به نوشــدن تن ندهند، 

نابودی قریب الوقوع در انتظارشان است. 

نگاه

 پوریا عالمى

حرف درشت

 فریدون مجلسى

یادبود

شــرق: مراســم بزرگداشــت پروفســور «مریــم 
میرزاخانی»، نابغه بزرگ ریاضی ایران، در دانشگاه 
اســتنفورد برگزار شــد تا فرصتی دیگر باشد برای 
یادکــردن از زندگــی کوتاه و مؤثرش و نقشــی که 
در ریاضیات داشــت. در ابتدای مراسم که از سوی 
بخش ریاضی و تحقیقات دانشگاه استنفورد برگزار 
شــده بود، مجموعه ای از عکس هــای میرزاخانی 
به همراه آهنگی غمگین به نمایش گذاشــته شد.  
خانواده، دوستان و همکاران میرزاخانی این بار دور هم 
جمع شده بودند؛ هرکس به طریقی. بیشتر سخنرانان 
مراســم اســتادان و همکاران او بودند.  از نظر یکی از 
سخنرانان، زندگی فشــرده او پر از انگیزه برای زنان در 
سراسر جهان است. الینا الئنور، یکی از استادان ریاضی 
دانشــگاه استنفورد که همکار و دوســت او بود، مریم 
را مهربان و دوست داشــتنی توصیف کرد که ساعت ها 
درباره فرزندانشان با هم صحبت می کردند. او به جوایز 
معتبر جهانی و انجمن هایی که مریم میرزاخانی عضو 
آنها بود، اشاره کرد که همه را قبل از ۴۰سالگی دریافت 
کرده بود. الئنور گفت: «میرزاخانی الهام بخش زندگی 

اطرافیانش در سطحی بالا بود». 
همسرش «یان وندراک»، جزئیاتی را مانند «نداشتن 
شکایت از سرنوشت و تسلیم بودنش» و اینکه «معتقد 
بود فرد خوش اقبالی اســت» و تأکید بــر این نکته که 
«زندگی شــان در ریاضیــات خلاصه نمی شــد» و «او 
دوست نداشــت به او به عنوان یک قربانی نگاه شود» 
بــرای حاضران بیان کرد. «وندراک» درباره همســرش 
گفــت: «مریم اخلاق خاصی داشــت و به بســیاری از 
چیزهایی که دیگران به آنها علاقه مند هستند، بی تفاوت 
بود. او زمان زیادی برای میهمانی و جشــن نداشــت و 
دقیقا می دانست که چه کاری می خواهد انجام دهد و 
برای آن نقشــه ای کامل و دقیق داشت و هیچ اهمیتی 
نمــی داد که دیگران چه چیزی دربــاره  او می گویند. او 

ذهنی بسیار قدرتمند داشت».
نکتــه مهمی که یــان گفت، دربــاره زمانی بود که 
سرطان بیشتر و جدی تر شده بود: «زمانی که مشخص 
شد پیشرفت سرطان در بدن مریم به قدری زیاد شده که 
تقریبا امیدی وجود ندارد، به من گفت خب، به هرحال 
زندگی عادلانه نیســت؛ همان طور که زمانی که در یک 
خانواده خوب و با بهره هوشی بالا و افراد خیلی خوب 
در کنار خودم به این دنیا آمدم، عادلانه نبود. من شکایت 
و گله ای از این بابت ندارم؛ چون بسیاری از افراد در دنیا 
این دارایی ها را ندارند». پرسی آویاکانیس، ریاضی دان و 
همکار ســابق مریم میرزاخانی و دوست خانوادگی او، 
در این مراسم گفت: «علاوه بر شوک و غم ازدست دادن 
او، دوســت دارم به تعدادی از دستاوردهای درخشانی 
اشــاره کنم که مریم برای ما بر جای گذاشت. به نظرم 
بیشتر ریاضی دانان فقط می توانند سوسویی را از آنچه 
او دید، ببینند. در ســال هایی که در استنفورد بود، مانند 
پرتو نوری درخشــید» و بعد از آن به توضیح هندسی 

ریمانی و جنبه های مهم کار او پرداخت. 
آلکس رایت، اســتادیار دپارتمان ریاضیات دانشگاه 
اســتنفورد، از خاطــره اولین باری که مریــم را دید، یاد 
کــرد: « او در دفترش در اســتنفورد بود و من داشــتم 
به عنــوان دانشــجوی تــازه فارغ التحصیل شــده او را 
می دیدم. تخته ســیاه او پر بود از معادلات ریاضی. او 
ســعی می کرد فقط بخش های کوچکی از تخته سیاه 
را پاک کند و در همان جاها بنویســد. با شــور و شــوق 

صحبت می کرد و ایده هایش را با ملاحظه به اشــتراک 
می گذاشــت. او ایده های مختلف را مثل یک مجموعه 
از شــخصیت ها که با یکدیگر صحبت می کنند، مطرح 
می کرد. وقتی شــروع کردم بــه فهمیدن عمق درک و 
دید او، عظمت و اعجابی را احســاس کردم. دو ســال 
بعد به همان دفتر برگشــتم. خیلی مشتاق بود که کار 
را شــروع کند. باز هم شــروع به بحث کردیم. همیشه 
خوش بین بــود و همان طور که دانشــجویانش به یاد 
دارند، در هر پرسشــی، هر چقدر هم که خام اندیشانه 
بود، جنبه شگفت آوری می دید. شور و اشتیاق او مسری 
و فراگیر بود. حتی اگر ریاضیات خسته کننده و عذاب آور 
ظاهر می شــد، مریم مرعوب نمی شد و من وقتی با او 
کار می کردم، هر ترســی دود می شد و به هوا می رفت. 
همیشه سعی می کرد به مطبوعات و رسانه ها بی اعتنا 
باشــد و اینکه به یک چهره مشهور تبدیل شده بود، او 
را تغییر نداد. ولی واقعا دوســت داشــت به همکاران 
ریاضی دان خود کمک کند؛ به ویژه ریاضی دانان جوان».
او در بخش دیگری از ســخنانش گفت: «به تازگی 
مریم ســردبیر یکی از معتبرترین ژورنال های ریاضیات 
شده بود. بیشتر مقاله هایی را  که به این ژورنال فرستاده 
می شــوند، پس می فرســتند و مراحــل خواندن مرور 
مطالب فرستاده شده به آن خیلی طولانی هستند. مریم 
بارها به من گفته بود خیلی دلم می خواست این مقاله 
را قبول کنم و کاری کنم که نشریات آن را بپذیرند. وقتی 
ســرطان مریم عود کرد، می خواست به کار ادامه دهد. 
من نگرانش بودم و غمگین بودم، ولی مریم حتی وقتی 
درباره مشــکلاتش صحبت می کرد، به من احســاس 
آرامش مــی داد. خودش آرامش داشــت و همچنان 
خودش بود؛ کنجکاو، درخشان و شجاع بود. طوری بود 
که من فکر می کردم حتما درمان می شــود. اکنون که 
ما ســوگوار او هســتیم، دلم می خواهد زیبایی و قدرت 
ریاضیات او را به یاد بیاورم و قدرت شــخصیت او را که 
مــرا متقاعد می کرد حتی موقعی کــه او در رنج و درد 
بود، لبخند بزنــم». یحیی تابش، درباره نوجوانی مریم 
نیز گفت: «اولین بار او را در کمپ تابســتانی دانشــگاه 
صنعتی شــریف در تهــران، دیدم. به نظرم ۱۵ ســال 
داشــت. دانش آموزان بســیاری در آن کمپ ریاضیات 
بودند، ولی او خیلی باانگیزه بود و پرانرژی و توجه همه 
دانش آموزان و اســتادان دیگــر را در آن کمپ به خود 
جلب کرده بود. خارق العاده بود. یکی از همکارانم در 
آن کمپ چالش هایی را مطرح کرد (روی تابلو نشــان 
می دهد) که نســخه ساده سازی شــده آن بود که هنوز 
ثابت نشده است و مریم آن را حل کرد که اولین مطلبی 
بود که از او منتشــر شــد، وقتی که او هنوز دانش آموز 
دبیرستان بود». در این برنامه گفته شد که مریم علاقه 
زیادی به ورزش شــنا داشت و در این رشته متبحر بود 
و به گوش دادن به رادیو و مطالعه زندگی نامه افراد نیز 
علاقه داشت. یکی از استادان هم به علایق مریم اشاره 
کرد که به داســتان های کارآگاهــی و علمی- تخیلی 

علاقه داشت و جزئیات برایش جذاب بود. 
قرار بود طبــق توافق قبلــی، ازهزینه های گل این 
مراســم، مبلغی به عنوان کمک به خیریه به صندوق 
یادبود «مریم میرزاخانی» در دانشــگاه استنفورد واریز 
شود.  کســری رفیع، رؤیا بهشــتی و لیلا میرزاخانی از 
دیگر سخنرانان این جلسه بودند و در پایان یان وندارک، 
همســر مریم میرزاخانی، نطق پراحساسی ایراد کرد و 

قطعه «نازنین مریم» را با پیانو نواخت.

بزرگداشت میرزاخانی در استنفورد برگزار شد
مریم شکایتى نداشت

 اتفاق

عکس هاي جنوب در قلعه ایتالیایي 
جاذبه هــاي  از  غضبان پــور  جاســم  عکس هــاي 
گردشــگري و فرهنگ مردم جنوب ایران در شــهر سانتا 
ســورینا ایتالیا به نمایش درآمده است. آغاز گفت وگو و 
تعامل فرهنگي، هنري جنوب ایران (اســتان خوزستان) 
با جنوب کشــور ایتالیــا، نتیجه این ماجرا بوده اســت، 

به این ترتیب نمایشــگاهي از آثار هنري و صنایع دســتي 
اســتان خوزســتان در شــهر ســانتا ســورینا در جنوب 
کشــور ایتالیا برگزار شده اســت که در کنار آن نمایشگاه 
عکس هاي جاســم غضبان پــور از زیبایي هاي طبیعي، 
جاذبه هاي گردشــگري، صنایع دســتي، آثــار تاریخي، 
مردم شناسي و آداب و رســوم مردم استان خوزستان و 

منطقــه آزاد اروند نیز به نمایش درآمده اســت. پرچم 
جمهوري اســلامي ایــران هم به ســالن پرچــم موزه 
باستان شناســي قلعه کارافا در شهر سانتا سورینا اهدا و 
در کنار پرچم هاي دیگر کشــورها برافراشته شده است. 
این نمایشگاه قرار است بعدا به صورت دائمي در قلعه 

کارافا به نمایش گذاشته شود. 

 مهدى عزیزى


